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سلام به فردا

این روزها کمپینی هشدار دهنده و حساس در فضای 
مجازی در چرخش است که نوع مطرح شدن آن می تواند 
مشــکوک و مسئله آفرین باشد. در این کمپین اشاره شده 
«در حالی کــه خانواده هــای ایرانــی روش تک فرزندی 
اختیار کرده انــد، افغان هایی که به طــور غیرقانونی به 
ایران آمده و بســیاری از آنان همراه با مسائل بهداشتی 
و فرهنگی، مرتکب جرائم بســیار شده اند و شمارشان با 
روند بسیار بالاتری هم افزایش می یابد و اکنون بی آنکه 
مالیات بپردازند، ســطح درآمدی آشکار و پنهان خود را 
نیز بســیار افزایش داده اند، در عمــل به طور خطرناکی 
ایران را به اشــغال خــود درآورده انــد». در این کمپین 
ضمن هشــدار شــدید «برای حفظ نوامیس و حفاظت 
از جان...» تقاضا شــده اســت که «فکــر عاجلی برای 
اخراج همه افغان ها بشــود».نباید فرموش کرد که این 
روزها در داخل افغانســتان تبلیغات ضدایرانی شدیدی 
از سوی عناصر تحت نفوذ عربستان و عناصر طالبانی و 
تندروهای پاکستان انجام می شود و چیزی که زمینه ساز 
جدی گرفتن این هشــدار مشکوک می شود، این است که 
واکنش برخی از افغان ها در آن کشور در برابر هر اقدام یا 
سخنی از سوی ایران که نمی پسندند، با نوعی بستانکاری 
و ناســزاگویی همراه اســت. گویی آنچه ایران تاکنون و 
در زمان های نیازمندی برای آوارگان این کشــور همسایه 

کرده با حق ناشناســی فراموش شده است. چندی پیش 
رئیس جمهــور ایران درباره حقابه ایــران از آب هیرمند 
که طبق قرارداد و پس از چانه زنی ها و ارفاق های بسیار 
تعیین شده است، در کنفرانس آب در تهران تذکری داد 
که فردای آن روز بار دیگر با فریادهای سازمان یافته «مرگ 
بر ایران» در هرات و کابل مواجه شد و طبیعتا توطئه ای 
که پشت این اقدام ناسپاسانه نهفته بود، در ایجاد خشم 
و در میان ایرانیان موفق بوده است و می تواند در ترویج 
این کمپین افراطی از ســوی برخی از ناسیونالیست های 
تندروی ایرانی مؤثر بوده باشــد. مقامات دولتی افغان با 
لحنی تند از نیاز خود افغان ها به آب و توسعه کشاوزی 
سخن گفتند، درحالی که باید نیازهای خودشان را با آب 
خودشــان برطرف کنند و ما می دانیم که چگونه آب با 
اسراف و به طور غیرکارشناسانه در مزارع کوکنار مصرف 
می شــود و با قاچاق تریاک و هروئین آن به ایران نه تنها 
ســلامت جوانان بلکه طــلای ایران را نیز می ســتانند. 
شــرارت قاچاقچیان موجب آسیب به حیثیت افغان ها 
می شود. کشــت کوکنار در افغانستان عملی تروریستی 
اســت و اگر دولت افغانســتان حاکمیت مؤثر بر خاک 
خــود ندارد و اگر مراجعه به شــورای امنیت و مقامات 
بین المللی برای پایان دادن به آن مؤثر نباشد، لازم است 
که در قالب دفاع مشــروع از امنیت و ســلامت ملی و 
جلوگیری از کشــن غیرقانونی و قاچاق های مســلحانه 
و زیــر نفوذ اجانبی که خواهــان انتقال ناامنی به داخل 
ایران هســتند، در درون و بیــرون از مرزهای ایران اقدام 

قاطع شود باید ریشــه قاچاق مخرب و منابع مالی آنان 
را خشــکاند. بازگرداندن افغان های آواره باید به همان 
صورتی که سایر کشورها با این گونه مهاجرت ها مقابله 
می کنند، به طور محترمانه و تدریجی انجام شود، تا بهانه 
برای خصومت بعدی و بســتانکاری های سرکشــانه به 
دست ندهد. باید به کســانی که با سهل انگاری موجب 
تسهیل هجوم سیل آسا و روزافزون آنان به ایران می شوند 
و در برخورد با کارفرمایانی که موجب تشویق مهاجران 
قاچاقی می شوند، برخورد شدید انضباطی شود. مدرسه 
حق فرزنــدان افغان ها و دیگر بیگانگانی اســت که در 
ایران به ســر می برند، امــا بازگرداندن مکرر و پیوســته 
عبور کنندگان غیرقانونی از مرز نیز حق کشــوری اســت 
که قوانینش نقض شده است. انتظار می رود هم وطنان 
عزیز، تحت تأثیر این گونه کمپین های حاد که رنگ و بوی 
نوعی مجازات جمعــی دارد، از واکنش خشــمگینانه 
خودداری کنند و احترام و حقوق انسانی زحمت کشانی 
را که در زمان جنگ و خشونت داخلی به ناچار به ایران 
پناه آورده و با زحمت و کمک به سازندگی این کشور نانی 
به کف آورده اند، در نظر داشته باشند. خصوصا به برخی 
مســئولان دولتی افغانستان که این روزها شاهد سخنان 
غیردوستانه و ناسپاسانه از ســوی آنان بوده ایم نیز باید 
هشدار داد که بیشتر درصدد ایجاد آرامش در کشورشان 
باشند و در نقاطی در کنار مرز اردوگاه های مناسبی برای 
نگاهداری کسانی که به طور غیرقانونی از مرز عبور کرده 

و بازگردانده خواهند شد، ایجاد کنند.

کمپینی تفکربرانگیز «تهرانی ها» و «شرط بندی روی اسب مسابقه»
۲ کتاب تازه  از  امیرحسین خورشیدفر

هزارویک شبِ مدرن
شرق: در روزهای اخیر دو کتاب تازه از امیرحسین  �

خورشیدفر، نویســنده و منتقد ادبی منتشر می شود. 
یکی، مجموعه داستان «شرط بندی روی اسب مسابقه 
و قصه های دیگر» در نشــر ثالث که چندروزی است 
چاپ شــده و دیگری رمانِ «تهرانی ها» در نشر مرکز 
که آماده انتشــار است. خورشــیدفر حدود یک دهه 
پیش با مجموعه داستانِ «زندگی مطابق خواسته تو 
پیش می رود» به عنوان نویسنده ای متفاوت در حوزه 
داســتان کوتاه شناخته شد. شــخصیت اصلی تمام 
قصه ها ي مجموعه «شرط بندي روي اسب مسابقه»  
به گفته خورشیدفر «یک معلم نقاشی است به اسم 
شــاپور صبری.» او دراین باره به خبرگــزاری «مهر» 
گفت: «ایــن مجموعه از این نظر تجربه کم ســابقه 
(نه بی ســابقه) در داستان نویســی فارسی است اما 
در ادبیــات جهان به جز ادبیات کارآگاهی نمونه های 
مشــهوری مثل قصه های مارکو والدو و آقای پالومار 
هردو از ایتالو کالوینو را می شناسیم یا ناخمن از لئونارد 
مایکلــز»؛ به همین خاطر قصه های این مجموعه اگر 
پشت ســرهم خوانده شوند، تسلســل معنایی آنها 
بهتر درک می شود. او همچنین خبر از چاپِ نخستین 
«تهرانی هــا» ظرف یکــی دو هفته اخیــر می دهد. 
نخستین رمان خورشیدفر در چهارسال نوشته شده 
و ۴۶۰ صفحه اســت. در مورد مضمــون و فضای 
آن نیز نویســنده به این بسنده می کند که «ماجرای 
رمان، ۱۰، ۱۵ سال قبل از قصه های مجموعه داستان 
قبلی من روی می دهد و شــخصیت شــاپور صبری 
یکی از شــخصیت های اصلی رمان اســت.» شاید 
ازاین روست که انتشار هم زمانِ این دو کتاب خواسته 
و ناخواســته، معنای دیگری پیدا می کند. گویا رمان 
«تهرانی ها»، روایت سرپرست یک گروه راک قبل از 
انقلاب اســت و رحمت حــق وردی، انیماتوری که 
برای تحقق رؤیایــش به ایران بازمی گردد.رویارویی 
از کاباره های لاله زار تا موزه هنرهای معاصر تهران، 
از عمق آســمان تــا تصویر دوربین هــای نظارت... 
ادامه دارد و داســتان پرفرازونشــیبی را می ســازد، 

مانند یک هزار ویک شب مدرن. 
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کارتون خواب

خودروي نجومی! 
پوریا عالمی: مهدی پازوکی، اســتاد اقتصاد دانشگاه 
علامــه، از چیزهایی در جامعه تعجــب کرده که ما 
تعجــب کردیم که چرا تعجب کــرده و بعد هم آن 
چیزها را به خبرآنلاین گفته که مجبوریم جامه بدریم 

و پاسخ او را بدهیم و حجت را بر همه تمام کنیم. 
 «۲۴  میلیون نفر در ایران با درآمدی بیش از هشــت 
میلیون تومان در ماه، ســالانه ۱۳  هزار  میلیارد تومان 

پول از دولت می گیرند».
خب این طبیعی است پدرجان. 

۱) اگــر این آدم ها از دولت ۱۳  هزار  میلیارد تومان 
پول نمی گرفتند که درآمدشان هشت  میلیون در ماه 

نبود! 
۲) یکــی باید پول دولت را بگیرد و مصرف کند یا 
نه؟ می دانید بودجه ســالانه کشور چقدر است؟ ۱۳  

هزار  میلیارد که چیزی نیست. 
۳) ایــن بندگان خدا که مال دولت (و مال مردم) 
را می خورند، واقعا اگر مال مردم نباشــد که بخورند 
از گرســنگی می میرند. واقعا گنــاه دارند. اینها کاملا 
مصرف کننده هستند و خودشــان بلد نیستند از بازار 
آزاد و بخش خصوصی پول دربیاورند، به همین دلیل 

افتاده اند روی مال مردم. 
«نبود شــفافیت سبب شده اســت بخش خصوصی 
رقبای اصلی خود را نشناسد و در نتیجه امکان رقابت 

فعال و دقیقی را نداشته باشد».
این هم از آن حرف هاســت ها. بخش خصوصی 
کجــا بود؟ ســرجمع صدتا آقــازاده یا بــرادرزاده یا 
خواهرزاده مســئول واردات و صادرات هســتند که 
اینها خیلی هم خصوصی نیســتند و کاملا عمومی 
هستند، چون با رانت کار می کنند. همین آقازاده ها و 
برادرزاده ها و باقی زاده ها بروند و واردات و صادرات 
کشور تعطیل بشــود خوب اســت؟ هان؟ همین را 

می خواهید؟ 
«ایران، بسیار  گران اداره می شود». 

مرد مؤمن، شــارژ ســاختمان خودتان را ضربدر 
تعداد واحدها کن ببین ساختمانتان چقدر  گران اداره 
می شــود! بعد مساحت ســاختمانتان را با مساحت 
ایران مقایســه کن ببیــن ایران اصلا هم  گــران اداره 
نمی شود. با این حرف مشخص شد شما اصلا تا الان 

مدیر ساختمان هم نبوده ای... .
«قوه قضائیه می تواند هزینه مبادله در ایران را کاهش 
بدهد؛ مثلا در ژاپن چکی برگشت بخورد، ظرف دو ماه 
این چک در دادگاه ها تعیین تکلیف می شــود، اما در 
ایران تعیین تکلیف چک برگشــتی ممکن است تا دو 

سال هم به طول بینجامد».
شما چک برگشتی  داری بده دست این شرخر که 
آشنای ماست، دوســاعته پولش می کنه. چرا به قوه 

قضائیه  گیر می دهی؟ 
«طبق بررسی ها، ۴۲ درصد از مستمری بگیران کمیته 
امــداد  و ۵۲ درصد از مســتمري بگیران بهزیســتی 

غیرنیازمند هستند».
شــما ناراحتی یک سفره ای باز است و نشسته اند 
دارند بــا هم لقمــه می گیرند؟ تازه این آمار نشــان 
می دهد کشــور نیازمند ندارد و بــرای اینکه ایران در 
جهان چشــم نخورد، کمیته امداد و بهزیستی و اینا 

الکی آمار می دهند. 
«متأســفانه دوهزارو ۵۰۰ نفر که تحت پوشش کمیته 
امداد هســتند خودروهای  گران قیمــت بالاتر از صد  

میلیون تومان دارند».
شما واقعا حساســی ها. نشستی یک ماه این آمار 
را بالاوپاییــن کردی که چی؟ دوهــزارو ۵۰۰ نفر توی 
کمیته امداد ماشــین نجومی و صــد  میلیون تومانی 
دارنــد؟ آقا رو باش. شــهردار پایتخــت گفت املاک 
نجومــی را داده بــه رفتگرها. چه عیبــی دارد؟ چرا 

کمیته امداد ماشین ندهد به مستمندان؟ 
خلاصه الان اگر املاک، نجومی نباشــد و حقوق 
نجومی نباشــد و خــودرو نجومی نباشــد که اصلا 

نیازمند محسوب نمی شوی. 

حرف درشت

خبر

 فریدون مجلسى

یاد آر

مختار شــکری پور: چهارســال از مرگ شیرکو بی کس 
گذشت؛ شــاعری که پیشانی شــعر کُرد است، چراکه 
هم نقشــی بی بدیل در دگردیسی شعر کُرد پدید آورده 
و هــم شــعرهایش در ذهن و زبان عمــوم مردم کُرد 
جاری اســت و همین که از شــعر کرد ســخن به میان 
می آیــد، نــام او در ذهن ها تداعی می شــود. شــیرکو 
در ســال ۱۹۴۰ میلادی در ســلیمانیه و در زیر سقفی 
از شــعر متولد شــد، چراکه پدرش، فایــق بی کس، از 
شاعران مشهور کلاســیک بود، هرچند که زندگی اش 
چندسالی بعد از تولد شــیرکو دوام نیاورد تا تجربه ها 
و اندوخته هایــش را بــه فرزنــدش منتقل کنــد، اما 
شــیرکو قریحه شــاعرانه پــدر را به  ارث بــرده بود و 
شکوفایی این قریحه بســتری مناسب می طلبید و آن 
بســتر، گویا در دومین ســفرش به بغداد در ۱۷سالگی 
و بــا شــرکت در محافل ادبی فراهم شــد و در همان 
مقطع اســت که نخستین مجموعه شــعرش را نیز با 
عنوان «مهتاب شــعر» در ســال ۱۹۶۸ منتشر می کند. 
البته بنا بر  گفته خود شــیرکو، دامنه خیالش که آن را 
مایه کار ادبی و هنری می پندارد، در بســتر قصه گویی 
محلــی دوران کودکی اش پرورده تر می شــود و همین 
روایت ها سبب می شوند که بار روایی این همه در شعر 
شیرکو برجسته شــود، تا جایی  که قالب «رمان شعر» 
یا «قصیده شــعر» را در شــعر کُردی بنیان می گذارد و 
نقطه  عطف کارنامه شــعری اش می شود. برای نمونه 
می توان به شــعرهای بلند یا منظومه های دره پروانه، 
صلیب و خاطرات روزشــمار شــاعر اشــاره کرد. البته 
خیلی از شــعرهایش هم با اینکه منظومه نشــده اند، 
اما شعرهایی بلندند که اطناب و حشو و زواید ندارند، 
بلکه شــیرکو به  نهایت ایجاز در این شــعرها رسیده و 

چنان دامنه خیالش، ســیال و وســیع است که شاعر، 
یــارای مقابله بــا تبلور واژگان و هجــوم کلمه و کلام 
ذهنش را ندارد و شعرش چون رودی جاری می شود. 
می توان گفت که این شــریان درونی شــعر، به صورت 
ناخودآگاه در زبانش فوران می کند. شاید ازاین روست 
و  مونولوگ محورنــد  شــیرکو،  رمان شــعرهای  کــه 
تک گویی های شاعری هســتند که روایتگر تاریخ مردم 
سرزمینش با همه فرازونشــیب های آن است، اما این 
تک گویــی، خودمحورانــه و خالی از دیالوگ نیســت، 
بلکــه پژواک صدای مردمش اســت. اتفاقا در روایت، 
به شــخصیت هایی پرافت وخیز برمی خوریم که رنگی 
دراماتیــک به شــعرش می دهند و همیــن خصیصه، 
یکی از نقطه اشتراکات رمان شعرهایش با مقوله رمان 
شده اســت. عمده کار او، فضاسازی های موازی برای 
رســیدن به یک اتفــاق و نتیجه گیری نهایی شــاعرانه 
است و گویا شــعر در آن لحظه اتفاق می افتد. شیرکو 
بی کس را می توان ملی ترین شاعر کُرد دانست، چراکه از 
منظر و افق دیدی وسیع، به جوانب فرهنگی و تاریخی 
کُردها نظر دارد و تمــام عناصر فرهنگی و اجتماعی و 
تاریخی کردها در آغوش شعرهایش آرمیده اند. شیرکو 
در دامن شــعر به فراسوی پیرامونش رفته، اما پاهایش 
را از زمین برنمی دارد. کلامش مشحون از زندگی است 
با همه مواهب و مصیبت هایش. فریاد و خروشــی مبرا 
از خشونت هم در شعرش موج می زند که خاستگاه آن 
اعتراض با زبان و بیانی همدلانه است. شیرکو در شعری 
بــه  نام «آخرین رنگ» چنین ســرود: رنگ مرگ/ آخرین 
رنگ این رنگدان و/ از رنگ های تماشــای من است/ در 
نهان/ رنگی چشم به راه من است/ رنگی که ترکیبی از 

گل و/ سراب و فراموشی و نهان بودن خداوند است... 

برای چهارمین سالگرد غیاب شیرکو بی کس
فروریختن قلعه شعر

گزارش

شــرق: مراســم تنفیذ روز پنجشنبه در حســینیه امام 
خمینی و به میزبانی رهبر معظم انقلاب برگزار می شود 
و روز شنبه، مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی 
و به میزبانی قوه  مقننه. شــاید به  همین  خاطر اســت 
که تمهیدات ترافیکی جدی ای در پایتخت شروع شده 
که در این دو روز، به اوج خود می رســد. تهران در روز 
شنبه تعطیل است؛ اما اگر برنامه سفری دارید، به جای 
هواپیما دنبال وسیله ای دیگر باشید؛ چراکه تعداد بالای 
پروازهای میهمانان مراسم تحلیف (رفت و برگشت) و 
البته اســتمرار پرواز حجاج، قیمت بلیت ها را به شدت 
 گران کرده و این احتمال هست که پروازها با تأخیر همراه 
باشــند. مراسم تنفیذ حکم و تحلیف ریاست جمهوری 
بــه صورت زنده و مســتقیم از شــبکه های یک و خبر 
ســیما و شــبکه های رادیویی فرهنگ، تهــران، ایران و 
گفت وگو پخش می شود. پروازهایی که طبق اخبار قرار 
است در فرودگاه مهرآباد به جای فرودگاه امام خمینی 
بر زمین بنشــینند؛ یعنی بیــش از ۲۰ هیئت از مجموع 
۱۲۰ هیئتی که قرار اســت در این مراسم شرکت کنند، 
هواپیماهایشــان در این محل فرود می آیند. ســازمان 
میراث فرهنگی، برای برگزاری بهتر این مراسم، تصمیم 
گرفته در پاویون جمهوری اســلامی ایــن فرودگاه، آثار 
میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور را در معرض دید 
میهمانان قرار دهــد. هرچند این طرح از یک ماه پیش 
آغاز شــده و حالا بیش از صد اثر ایرانی در بیش از ۴۰ 
ویتریــن قرار گرفته اند و ورودی هــا با فرش های ایرانی 
ویژه ای تزیین شــده است. ترافیک تهران هم در این دو 
روز قطعا بیشــتر خواهد شد؛ چراکه مسیرهای منتهی 
به حســینیه امام خمینی و مجلــس محل عبورومرور 

ماشین های دیپلماتیک است و طبیعتا با کندی حرکت 
مواجه می  شــوید. ســازمان اتوبوس رانی هم تصمیم 
گرفته که در این روزها، خطوط شرکت واحد منتهی به 
میدان های بهارســتان، هفت تیر، انقلاب و خراسان را با 
تغییراتی همراه کند. بعضی از نقاط شهر هم برای این 
شب ها آذین بندی شــده اند. میراث فرهنگی قول داده 
مرمت برخی از بناهای مهم تهران را به اتمام برساند و 
با نورپردازی آنها، میهمانان خارجی را شوکه کند. قرار 
است، ارکستر سمفونیک دفتر موسیقی و سرود سازمان 
صداوســیما با حضور جمــع کثیــری از هنرمندان به 
رهبری ســهراب کاشف، سرود ملی جمهوری اسلامی 
ایران را اجرا کند. خیابان ۳۰تیر هم که خیابانی قدیمی 
و نزدیک به مسیر تردد میهمان هاست، برای این دو روز، 
برنامه های ویژه ای در قالب سرو غذاهای سنتی ایرانی، 
دکه ای و فســت فود دارد. ورود ۱۹ رئیس مجلس، ۱۶ 
نخست وزیر و معاون اول و تعدادی از وزرای کشورهای 
مختلف، محدودیت های دیگــری را هم برای تهران و 
تهرانی ها به همراه دارد. شــاید به شکل سال های قبل 
که کنفرانس های بین المللی در تهران برگزار می شــد، 
اندکــی از کارتن خواب ها و کودکان کار برای چند روزی 
در خیابان ها دیده نشــوند و شــاید هم مجبور باشــید 
ســاعت ها در ترافیک منتهی بــه میدان های ولیعصر، 
فردوسی، ونک، بهارستان، تجریش، فرمانیه و... بمانید؛ 
اما یادتان نرود که با وجود تعطیلی، طرح های ترافیکی 
تهران در روز شنبه سر جای خود باقی است و دوربین ها 
شماره پلاک ماشین های متخلف را ثبت می کنند. در این 
میان به نظر می رسد کمتر خبری از همکاری شهرداری 

و استفاده از تزیینات شهری است. 
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